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 نگاهی به نمایش «لانچر ۵»
 به کارگردانی پویا سعیدی و مسعود صرامی

«هَ هَ هَ هَیولا!»

نیمی زخمــی، نیمی زیبا. نیمــی هرزه، نیمی  �
عاشــق. «لانچر» یک نمایش دولبه  اســت. مثل 
عبدی (محمــد حق شــناس)، پســرک خبرچین 
اتاق بازرســی، موجودی دوگانه    اســت. اعوجاج 
فیزیــک  عبــدی بهتریــن نمــود تصویــریِ روح 
متناقض «لانچر» اســت. می تواند تو را بخنداند و 
لحظه ای بعد تو را بترساند. با یک چرخش بازیگر، 
میزانســن ها می توانند به آنی رنگ عوض کنند؛ به 
یک چرخش ســر عبدی، از تصویر لب هایی لرزان 
که زیر این زخم  های آبله گونِ سرخ مدفون است، 
به تجســم صورتی زیبــا، زیباتر از تمام پســرهای 
نمایــش. از آن پایی که به  وقــت بازجویی یارای 
نگه داشــتن آن انــدازه از تحقیر و فشــار را ندارد، 
به همــان پایــی که پیش تر در آن شــب شــوم، 
راســت قامت، خیره به هتاکی روبه رویش، استوار 
بر جای ایســتاده بود. از همین جاســت که همان 
آنــی کــه قهقهه ات بلند می شــود، چیــزی تو را 
می ترســاند. تو را نســبت به خودی کــه خندیده 
معذب  می کند یا همان لحظه که به وجوه تراژیک 
قصه نزدیک می شوی، شخصیت ها، بی پروا، تو را 
به مضحکه شان می کشند. سویه  ای تاریک در تمام 
این خنده ها هســت و نوعی تصویر کاریکاتوری و 
بدقوارگی در تمام آن خشونت ها. مسئله فقط این 

است که از کدام ور نگاهش کنی.

فرمانده  این مســیرِ لغزیدن از این سویه  تاریک 
به قهقهه و از قهقهه به این سویه  تاریک، بازیگری 
اســتثنایی  اســت که به همان اندازه که می تواند 
خلاقانــه لحــن عوض کنــد و یک شــوخی را به 
موقعیتی ترســناک بدل کند، به وقتش می تواند با 
سکوت، با هیچ، تو را بترساند. امیر نوروزی قدرِ این 
«مکثِ» قبل از کنش هایش را خوب می داند. بلد 
است کجا با کاری نکردن چشم تماشاگر را هدایت 
کند و تماشاگر تمام مسیر روانی تئاتر را، بی وقفه، 
پشــت او مــی دود، از ایــن تونل هــای مضطرب 
بازجویــی می گذرد و بعد در بزنــگاه یک تصمیم 
اخلاقــی، این فکــر او را می لرزاند کــه آدمی این 
اندازه بی رحم، چنین کیفیتی از تشــخیص داشته 

باشد؛ تشخیص درک حقیقت میان دو دلداده.
دســتاورد اصلــی پویا ســعیدی و مســعود 
صرامــی در مواجهــه با متنی متعلــق به زمانی 
دور و مملــو از ارجــاع، و دیالوگ های پینگ پنگیِ 
مک دانایی-کوئنــی کــه مدام غرابت می ســازد، 
صبوریِ بی حدوحصرشــان است در خلق ساختار 
پرجزئیــات هــر صحنه. شــوخی ها مــدام تکرار 
می شوند، بی آنکه تکرار شــوند و همان وقتی که 
فکر می کنی دیگر نهایت امــکان خندیدن به یک 
موقعیــت، یک متلک یــا دینامیک یــک رابطه را 
تجربه کرده ای، دســت های نامرئی کارگردان وارد 
می شــود و با اعتمادبه نفس و سر فرصت، جانی 
تازه بــه این همه تکرار می دهد. انــگار که این دو 

تازه نفس، استخوان خردکرده های این تئاترند.
و چقــدر راحت می توان از خیر حســرت هایی 
گذشــت؛ حســرت آن صحنه  یکی مانــده به آخر 
که تــو را در موقعیــت اخلاقــی «مرگ هایی که 
می گذرنــد» قرار می دهــد؛ صحنه ای که بیشــتر 
یادآور متنی کلاســیک است که صرفا قرینه سازی 
می کند، بی آنکه چشــمش به تماشاگری باشد که 
دیگــر انرژی کافی برای دنبال کردن شــعارهایش 
ندارد یا حســرت بازی شــخصیت کمالی (مجید 
یوســفی) در صحنه   پایانی که شاید می شد جای 
این اندازه از اصرار بــر نامفهوم بودن و ضجه زدن 
و تقلا، کمی باهوش تر باشــد و بــا تکیه بر باوری 
عمیق تر، وقت بازگویی داستان تقلبی اش، این قدر 

قافیه را نباخته باشد.
«لانچر»ی هــا جماعتی پرشــورند که ســخت 
تمریــن کرده اند، جنگیده اند، با خطوط قرمزشــان 
جــدی روبــه رو شــده اند و جــوری به چشــمان 
تماشاچی شــان زل زده اند، که کسی نتواند نسبت 
به آنها بی تفاوت باشــد. سر نترســی داشته اند و 
به قمارِ اینکه هر صحنه را  تا کجا می شــود ادامه 
داد، تن داده اند. پاداششــان رسیدن به آستانه ای  
اســت؛ به جایی که گامی بــه پس یا به پیش، این 
مرز باریک هنرمندانــه را مخدوش می کند. دیدن 
دوســاعت و ۲۰  دقیقه     «لانچر» و کشف چنین خرد 
پیرمردانه ای از میان خطوط عرق کرده جوان هایی 
با عزمی راســخ، آن هم از نمایشی که می تواند به 
راحتــی در ظرفی یک ســاعت ونیمه و خوش ریتم 

دلبری کند، عیش نابمان از تماشایش است.

روى صحنه آبى

 به بهانه اجرای نمایش های «چهار  دقیقه» 
و  «همان چهار دقیقه»

بر فراز  پل گالاتا

 اجرای هم زمــان نمایش های «چهار دقیقه»  �
و «همــان چهار دقیقه»، تجربه ای اســت تازه در 
رابطه با تولیــد مادی تئاتر. هر دو را نغمه ثمینی 
نوشــته و می توان آنها را تکمیل کننده یک جهان 
خودآیین دانســت. توصیــه گروه اجرائــی البته 
تماشــای هر دو نمایش است؛ روایت زن و مردی 
که بعد از ســال ها زندگی مشترک، برای گذراندن 
ماه عســل به استانبول سفر می کنند. نمایش اول 
در رابطه با ناپدیدشــدن یونس و نمایش دوم در 
رابطه با پیداشــدن او و مواجهه اش با موجوداتی 
نیمه انســان و نیمه آبــزی در کف دریاســت. هر 
دو نمایش اســتانبول را بازنمایــی می کند. اولی 
استانبول توریســتی و دومی اســتانبول زیر دریا؛ 
شــهری پــر از خاطــره و تروما بــرای آوا، چراکه 
مــادرش پس از بــارداری ناخواســته، خود را به 
همــراه فرزنــدان متولدنشــده از روی پــل گالاتا 
بــه دریــا افکنــده. در اجــرای «چهــار دقیقه» 
بــه کارگردانــی الهام کــردا، شــخصیت یونس، 
ناپدید شــده. روایت بر حول ایــن غیاب و تمنای 
آشکارشدن راز آن شکل می یابد. مکانیسم روایی 
اجرا مبتنی بر احضار گذشــته، بازآفرینی رابطه و 
کشف حقیقت اســت. هر سه شخصیت نمایش، 
آوا، آرا و آشــیان، تلاش دارند بــا یادآوری، غیاب 
یونــس را توضیح پذیر کنند. آرا و آشــیان، همان 
خواهر و برادر متولدنشــده و مغروق آوا هستند. 
مواجهــه آنان بــا خواهری که دل نگــران غیاب 
معشوق اســت، استعاری و خلاقانه است. آن دو 
نقش هایی مانند پلیس، روان شــناس و پرستار را 
بازی می کنند تا بــار دیگر آوا به زندگی بازگردد و 

گرفتار جنون و انتحار نشود.
هر دو اجرا بــر زمان و سیاســت هایش تأکید 
دارند؛ زمانی که به شــکل بحرانــی و نمادین، در 
چهار دقیقه متعین شــده و ماننــد یک مرز، یک 
وقفه و یک گذرگاه عمــل می کند. اگر در نمایش 
اول، در باب هستی شناســی چهار دقیقه صحبت 
می شــود، در نمایــش دوم، زمان چنان بســط و 
گسترش می یابد تا این چهار دقیقه تمامی روایت 
را تصرف کند و شــخصیت ها جاودانه شوند. هر 
دو اجرا، بر بحرانی کردن زمان و یادآوری گذشــته 
و امکان رهایی و رســتگاری اکنــون و آینده تأکید 
دارنــد. انتخاب اســتانبول به مثابه کلان شــهری 
تاریخی، هوشمندانه است. یک جغرافیای دوپاره 
میان شــرق و غرب عالم، که میان گذشته و آینده 
در نوسان اســت؛ جایی مانند پل گالاتا که اتصال 
و انفصال بدن  مهاجران، پناه جویان و ستم دیدگان 
است با تاریخ خشونت بار معاصر. همان استانبول 
غیرتوریســتی پاموک که شــکوه تمدنــی اش، به 
قول اصحاب مکتب فرانکفورت نشــانی است از 

توحش.
 هر دو اجرا از بازنمایی زندگی روزمره فاصله 
می گیرنــد تا منطق رئالیســتی خود را برســازند. 
«چهار دقیقه» کشــف و شــهودی اســت یادآور 
ادبیــات کارآگاهی و جنایی، لاجرم با رئالیســمی 
شــبیه زندگی روزمره. در مقابــل نمایش «همان 
چهــار دقیقه»، زیســتن در کف دریــا و ابهامات 
مترتب بر آن اســت. در هر دو اجــرا محوطه ای 
از  پرشــده  مستطیل شــکل مشــاهده می شــود 
دانه هایی ســفیدرنگ. یک رویکرد مقتصدانه در 
کاهــش هزینه ها که اشــتراکات هر دو نمایش را 
نمایان می کند. استفاده از تصاویر ویدئویی در هر 
دو اجرا مشــهود اســت. الهام کردا ترجیح داده 
در کناره هــای صحنه مانیتورهایــی تعبیه کند تا 
حال وهوای اســتانبول بارانی و تاریخی بازنمایی 
شــود؛ تصاویری از کلمات، یادداشت ها، مسافران 
مترو و سیمای گذران شهر. دو دوربین سفیدرنگ 
و کمابیــش دکوراتیــو بــر صحنه قــرار دارند تا 
فی المثل ثبت مستند لحظات باشند. همچنان که 
خانــه ای در ابعــاد بســیار کوچــک را آویخته از 
ســقف می بینیم کــه در طول اجرا بــه آرامی از 
آســمان به کف صحنه نازل شــده تا یادآور خانه 
و ازدست رفتن آن باشد. در «همان چهار دقیقه» 
فضا اکسپرسیونیستی، کمابیش شاعرانه و تا حدی 
هولناک اســت؛ ارجاعی به روایت  الهیاتیِ نجات 
یونس در دل نهنگ. گفتار، ژســت ها و فضاسازی 
واجد ریتوریکی آهنگین و سوررئالیســتی اســت. 
یک زمان سرمدی که نشان از برزخ دارد و تمنای 
عزیمت بــه اتوپیایی به نــام آتلانتیس.در نهایت 
تجربه کارگردانی این دو نمایش نامه مرتبط، برای 
الهام کردا و صابر ابــر، واجد چالش و جاه طلبی 
اســت. اما بــه نظر می آیــد گــروه کارگردانی در 
باب  در  نمایش نامه نویس  ایده های  اجرائی کردن 
مفاهیمــی مانند زمــان، خاطره، عشــق و ... گاه 
نــاکام می ماند. نغمه ثمینــی ارجاعاتی به تاریخ 
معاصر و رنج مردمان خاورمیانه دارد که شــیوه 
اجرائی گروه کارگردانی، از مهابت و رادیکالیته آن 
می کاهد. نوعی نظام زیباشناســی می تواند به کار 
گرفته شــود تا بدن محذوفــان در اتصال با تاریخ 
معاصر، بازنمایی تذکارکننده تری داشته باشد و از 
قضا، شکســت خویش را در ایــن بازنمایی رنج و 

خاطره، مانند بکت، شجاعانه اعلام کند. 

در بوته نقد
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تئاتر رسانه ای پرفورماتیو است. حرف زدن از یک 
اجرا بدون دیــدن توانایی ها و امکانــات اجرائی آن 
کاری ناقص اســت. می شــود به بهانه یک اجرا، به 
مضمون های فلسفی یا جامعه شناختی یا ادبی یا ... 
پرداخت، اما صرف این رویکرد ما را با یک پرســش 
اساســی روبــه رو می کند. چرا همه ایــن بحث ها را 
جدای از این اجرا به زبان نیاوریم؟ مگر اینکه بتوانیم 
ایده ای را که یک اجرا بر ایده پیشــین افزوده اســت، 

برملا کنیم.
بعد از دیدن تئاتر فرشــته تاریــخ، متنی از آرمان 
ذاکری، جامعه شــناس، خواندم که مرا به نوشــتن 
ایــن یادداشــت، بیش از پیــش علاقه منــد کرد. در 
ابتــدا توضیح مختصری دربــاره متن نمایش را لازم 
می دانــم، گرچه باید فــرض را بر این گذاشــت که 
همه می دانیم. این متن نمایشــی به ایده تاریخ والتر 
بنیامیــن و به ویژه متن «عروســک و کوتوله» که در 
زبان فارســی توســط مراد فرهادپور و امید مهرگان 
گزینش و ترجمه و به همت نشــر گام نو منتشر شده 
اســت، برمی گردد. این کتاب با مقدمه درخشانی از 
مترجمــان که در تبیین آرای بنیامین به خواندن متن 
کمک شــایانی می کند، در دســترس اســت. در این 
ترجمه نسبت فکری بنیامین با الهیات و مارکسیسم 
روشــن می شــود و نیز به دو مضمــون اصلی تفکر 
بنیامین که همانا فلســفه زبان و فلسفه تاریخ است، 
اشــاراتی می شــود. مراد فرهادپور بــه وضوح و در 
حد کافی اســتعاره «عروســک و کوتوله» را چه در 
این مقدمه و چــه در درس گفتارهایش توضیح داده 
است و هرکس که اولین مواجهات خود را با بنیامین 
می گذرانــد، در همان مراحل اولیــه به این همه راه 
پیــدا می کند. در این مقدمه توضیحات دقیق و کافی 
دربــاره الهیات رســتگاری بنیامین نیز ارائه شــده و 
چنانچه مترجمان اشــاره می کنند: «بنیامین به واقع 
تلاش می کند تا این به یادآوردن را با نوعی «نگران و 
اندیشناک بودن» پیوند بزند؛ پیوندی که از تمام نشدن 
رنج گذشــتگان حکایت می کند و خوش خیالی های 
تاریخی گــری درباره گذشــته «تمام شــده و امن» را 
می زدایــد». چیزی کــه در تئاتر موردنظــر به عنوان 
ایــده مرکزی قابل پیگیری اســت، شــاید به عبارتی 
همین باشــد. آنچه کــه کارگردان و نویســنده متن، 
به عنوان ایده بر ایده پیشین می افزاید، به مدد همین 
درک بنیامینی از تاریخ اســت که گذشــته نگذشته و 
امر درگذشــته به میانجی به خاطــرآوردن «تا امروز 

خاورمیانه و مدیترانه ما» نیز حاضر می شود.

اینکــه به چه میزان یک ایــده در اجرائی تئاتری، 
امــکان بــروز پیــدا می کند همــواره محل نــزاع و 
مناقشــه اســت وگرنه بحث بنیامین و نقد و واکاوی 
متون فلســفی، جدای از هر نمایشی امکان جدال و 

گفت وگو بوده و خواهد بود.
اینجا به یادداشــت کوتاه آرمــان ذاکری در مقام 
یادداشت  تأکید می کنم  برمی گردم.  جامعه شــناس 
ذاکری- و نه شــخص خــودش، چراکــه دراین باره 
اطلاعی نــدارم- گویی حکایت از شــخصی می کند 
که اولین بار اســت با ایده های بنیامین آشنا و مواجه 
شده اســت. چنان مجذوب متن و جدال های نظری 
اســت که یــادش می رود پــای یک اثــر پرفورماتیو 
نشسته اســت؛حتی متوجه نمی شود که تأکیدات او 
به عنوان نویســنده نیاز به تبییــن دارد. آن قدر همه 
نتیجه گیری هــای احساســاتی و ناگهانی اش در متن 
بــرای خــودش محرز اســت کــه به هیچ وجه هیچ 

موردی را نیازمند استدلال نمی یابد.
 ذاکری در بخش های پایانی یادداشتش می گوید: 
«... کوتوله اما نه الهیات اســت و نه ماتریالیســم.... 
دوســتی و عشــق. چیزهایی که شــاید بتوانند زنگ 
خطــر لوکوموتیو تاریــخ را بکشــند. در جهانی که 
محتاج صلح است...» و جمله آخر که نوعی جمله 
عاقلانه برای ســفیهان بی حوصله است: «حرف ها 
را محمد رضایی راد گفته اســت. کافی اســت ســه 
ســاعت گوش شــنیدن داشته باشــید» – ادامه این 
جمله در ســپیدخوانی اش اما این است ای جماعت 
ابلــه!- حالا که بــه این جای بحث رســیده ایم لازم 
است به این نکته اشاره کنم، خوانش ذاکری- حتی 
اگــر بپذیریم که قصد کارگردان هم چنین باشــد- از 
دوســتی و عشــق به عنــوان فضایل یــا امکانی که 
جهان امــروز را نجات می دهد- با تأکید محافظه کارِ 

«شــاید»- خوانشی بســیار رمانتیک و به دور از ایده 
بنیامین است. دوستی و عشــق در ترم های فلسفی 
و در خاســتگاه های فرهنگــی و نظــری و تاریخی، 
امکانات بســیار متفاوت دارند و به هیچ وجه جدای 
از هرگونه الهیات و ماتریالیســم و فلســفه و نظر و 
دین و سیاســت و ... نیســتند که به عنــوان دو گوهر 
منتزع بتوانند بشــریت را به صلح و آرامش برسانند. 
نکته دیگر اینکه در یادداشــت مذکور دقیقا این طور 
به نظر می رســد که تأکید نویســنده بر ســه ساعت 
میخکوب شــدنش به عنوان یکی از مخاطبان- البته 
مخاطبی که گوش شنوا داشته و با بقیه گویا متفاوت 
اســت- بیشــتر به خاطر حظ آشــنایی بــا ایده های 
شگفت انگیز بنیامین است نه با ظرفیت های اجرائی 
که البته سویه دیگر این احساسی گری می تواند کاملا 
برعکس باشد؛ یعنی ما با مخاطبی طرف هستیم که 
به هیچ وجه با تئاتر و امکانات آن آشنا نیست و گویی 
از اینکه متنی با ملاحظات فلســفی امکان اجرا پیدا 

کرده، شگفت زده و هیجان زده است.
به این واسطه توضیح مختصری را لازم می دانم. 
تئاتر «فرشــته تاریخ» از موفق ترین های پرونده تئاتر 
وطنی اســت؛ چراکه به هر حال پــردازش یک ایده 
فلســفی و به اجرا درآوردنش به طور پیشینی نوعی 
جســارت و توانایی و تجربه لازم دارد که رضایی راد 
داشته است. نمایشی دیالوگ محور که به مدد بازی 
و ظرفیت های همه جانبه اجرا قابل تحمل است. از 
جمله ظرفیت های خــوب این اجرا، طراحی صحنه 
اســت که با حداقل امکانات و حداکثــر تأثیر انجام 
 شده، میزانســن های خلاق در جابه جایی پرسوناژها، 
ادوات و اکسســوری مختصر و مفیــد، نگاه خلاق و 
همدلی کارگردان و عوامل صحنه را نشــان می دهد 
کــه این همــه مجال بــروز نوعی فضــای به غایت 

تکمیلی با متن است. بازی هایی که از بازیگران گرفته 
می شــود، در طول اجــرا جذاب، خــلاق و پرتحرک 
اســت که به ویژه با اجرای بازیگر «فرشته تاریخ» به 
اوج می رســد. به جز انتخاب نابجای باران کوثری و 
اجرای تنبل و بدن بی پتانســیل او به لحاظ حرکتی، 
همه بازیگران در ســطحی حرفه ای و قابل توجه به 
ایفای نقش پرداخته اند. شاید حضور باران کوثری به 
خاطر نامش بوده باشــد و شاید فقط از این بابت به 
نفع تئاتر محســوب می شده که البته خود به آسیب 

تبدیل شده است.
ایده افزوده همسو با ایده بنیامین، فراخوان تاریخ 
اســت. تکرار همه مخروبه ها و کشتارهایی است که 
به مدد فرشــته تاریخ تا امروز می شــود به آنها نگاه 
کرد؛ یعنی به پشت سر که هم پیش از دوران بنیامین 
و هم پــس از آن- که پیشــینه تاریخی ماســت- و 
امروزِ پر از درد و نکبت و رنج ما که گذشــته آیندگان 

ماست... .
اما واقعیت این است که کارگردان در بخش های 
پایان کار، دچار نوعــی پرگویی و ازریخت افتادگی در 
کانسپت و اجرا می شود. ازریخت افتادگی ای که حتی 
موجب نوعی طنز شــده اســت. طنزی از این دست 
کــه بیننده غیرناشــنوا و البته غیرنابینــا! متوجه آن 

می شود. 
مرگ بنیامین چنان کشــدار و رمانتیزه اســت که 
جایی دلمــان می خواهد بگوییــم: «بمیر لعنتی» و 
ایــن همه نیازی هم به جامعه شناســی یا فلســفه 
ندارد و بیشــتر به زیبایی شناسی و هنر مربوط است. 
کارگردان در نوعی حشــو و «کِش آمدن» هایی از نوع 
ملودرام گرفتار می شــود که به غایت از ایده بنیامین 
به دور اســت (در این موارد می شــود حتی با رجوع 
به خود ایده های بنیامین وارد بحث با این اجرا شــد 
که البته نوعی رویکرد تکنیکی و آموزشــی اســت و 
از  هدف یادداشــت من به دور اســت). مبتذل شدن 
به میان کشیدن مدام «حشیش» که گویی خود تبدیل 
به مستمســکی در جهت تخدیر متن و اجراشده نیز 
قابل انتقاد اســت چراکه این موضوع می توانســت 
نقطــه محرک متن باشــد که متأســفانه بــه ابتذال 
دامن زد. نمی خواهم بگویم دســت کم یک ساعت- 
چراکه برای ارائه تایم مشخص نیازمند بررسی دقیق 
مراحــل اجرائیم- ولــی دقایق قابــل اعتنایی از این 
اجرا واقعا حشــو و اضافه است بلکه با یک ویرایش 
هوشمندانه قابل رفع و رجوع  بود. درست به همین 
خاطر در لحظــه ای که بازیگر رو به ما می ایســتد و 
می گویــد آیا مخاطب برای آقای بنیامین حرفی دارد 
یا نه؟ دقیقا همان لحظه هایی از اجراست که دلمان 
می خواهد نه خطــاب به بنیامین بلکــه خطاب به 
کارگردان بگوییــم: «مراقب باش! لطفا ترمز خطر را 

بکش و توقف کن».

پرستو فرهادی: نوزدهمین جشنواره نمایش  هاي آییني و سنتي که شب 
عید قربان در کاشان افتتاح شده بود، یکي، دو شب مانده به عید غدیر در 
محله قدیمي ســنگلج، در حالي به پایان رسید که نشان داد این رویداد 
متنوع و بزرگ تئاتري به خوبي ظرفیت و قابلیت بالایي براي تبدیل شدن 

به یک کارناوال ملي و صدالبته بین المللي را دارد.
این جشــنواره به دبیــري داود فتحعلي بیگــي در نوزدهمین دوره   و 
در شــرایطي که خیلي از پیش کســوتان و هنرمندان قدیمي  نســبت به 
وضعیــت اجرائي نمایش هاي آییني و ســنتي و حفــظ و آموزش آنها 
نگراني دارند با چند اتفاق ویژه همراه بود که به سادگي نمي توان از کنار 

آنها گذشت و در این گزارش مروري کوتاه بر آنها مي شود.
بازشدن پاي نمایش هاي سنتي به بافت تاریخي

اولین موردي که باید به آن اشاره شود، افتتاح این جشنواره است که 
براي نخســتین بار در شــهري خارج از تهران اتفاق افتاد تا در طول یک 
هفته شــهر کاشان هم میزبان برگزاري این جشــنواره با جدول نمایشي 
مجزاي خود باشد. همین باعث شــد تا خیلي از هنرمندان نمایش هاي 
آییني و ســنتي نه تنها از این تصمیم استقبال کنند بلکه آرزو کنند تا پاي 
جشنواره به شــهرهاي دیگر هم باز شود و شاید آرزویي دور از دسترس 
نباشد که اگر مدیران فرهنگي و شــهري در شهرهاي مختلف همراهي 
کنند، جشــنواره را هم زمان با تهران در چند شــهر دیگر هم بتوان برگزار 

کرد.
جــدا از افتتاحیــه اي که در خانه طباطبایي ها در کاشــان برپا شــد، 
یکي از مهم ترین اتفاقات جشــنواره امســال را مي توان ورود این رویداد 
تئاتري به محوطه  یا بناهاي تاریخي عنوان کرد. در کاشــان نمایشــي از 
عروســک هاي غول پیکر با نام «تنها یک زمین داریم» در محوطه تاریخي 
ســیلک اجرا شــد تا بعد از حدود نیم قرن که نمایشي از «پیتر بروک» در 
تخت جمشید اجرا شده بود، یک اثر نمایشي دیگر در محوطه اي تاریخي 
در ایران میزبان تماشــاگران تئاتر باشد. این اتفاق در تهران نیز ادامه پیدا 
کرد تا اول، نشست خبري جشنواره و بعد بخش قهوه خانه اي آن در یک 

عمارت قاجاري و در بافت تاریخي پایتخت برگزار شود.
ســراي کاظمي که یک بناي  قاجاري در بافت عودلاجان اســت و از 
آن بــه عنوان جواهري در منطقه ۱۲ تهران یاد مي شــود، در شــب هاي 
جشــنواره میزبان بخش «قهوه خانه نمایش هاي سنتي» بود؛ بخشي که 
مورد اســتقبال اهالي محله امامزاده یحیي قرار گرفت و در شــب آخر 
بچه هاي محله از اینکه چند شــب سرگرمي و سیاه بازي دیدنشان تمام 

شده، حسابي پکر بودند.
درخواست براي ایجاد پاتوق نمایش هاي ایراني

اجراي نمایش  هاي سنتي در فضایي که با اصالت این نوع نمایش ها 
قرابت بیشــتري دارد حال وهوایي را براي خــود هنرمندان و همین طور 
تماشــاگران ایجــاد کرد کــه کم کم در روزهــاي آخر جشــنواره از زبان 
خیلي ها شــنیده مي شــد که  اي کاش یکي از خانه هــاي قدیمي تهران 
براي این نوع نمایش  ها اختصاص داده شــود تــا اجراگران نمایش هاي 
ســنتي در طول ســال محلي براي اجراي همیشــگي کار خود داشــته 
باشــند.این قضیه تا جایي جدي شــد که علي نصیریــان بازیگر قدیمي 

تئاتر کــه کارش را با نمایش  هاي تخته  حوضي آغــاز کرده بود و بخش 
صحنه اي و تخته حوضي جشــنواره به نام او در فراخوان ثبت شــده، در 
مراســم اختتامیه بر این مهم تأکید کند. «نمایــش ایراني فرصتي براي 
تئاتر معاصر ایران اســت و باید فکر کنیم که چطور مي شــود شکل ها و 
ســاختارها و صورت ظاهري آثار هنري را در حرف و صحبت و نمایش 
امروز اســتفاده کنیم. در حال حاضر بســیاري از اســتادان نمایش هاي 
ایرانــي بر اثر بیمــاري از بین ما رفته اند و آقــاي فتحعلي بیگي زحمت 
زیادي براي حفظ نمایش ایراني پس از انقلاب کشید. یک زماني به جاي 
تئاتر شــهر فعلي، کافه شهرداري بود که در آن نمایش هم اجرا مي شد 
و حالا که شــهرداري تهران به  توسعه فضاي سبز و ایجاد ساختارهاي 
فرهنگي مانند فرهنگ ســراها توجه کرده و نشان داده که تنها به فیزیک 
شهر اهمیت نمي دهد و به زندگي انساني تر هم توجه دارد، خوب است 
مکان هایي ایجاد شــود تا در تابستان  و زمســتان نمایش هاي ایراني به 
صورت مستمر در آنجا اجرا شــوند».نصیریان درخواست خود را خیلي 
صریح به پیروز حناچي شهردار تهران اعلام کرد و سپس ادامه داد: «ما 
الان هم مي توانیم جایي را درســت کنیــم که مردم در آنجا غذا بخورند 
و نمایش هاي ایراني را به صورت مســتر تماشــا کنند. در گذشته چنین 
مکان هایي داشتیم و فکر مي کنم نمایش هاي ایراني با برگزاري دو سال 
یک بار جشــنواره راه به جایي نخواهند بــرد؛ مخصوصا اینکه این روزها 
نمایش هایي داریم که فقط مخصوص خنده هاي بي مورد هستند و لازم 
اســت در زمینه نمایش هاي کمدي کار فرهنگي کنیم».این درخواســت 
چه از طرف شــهردار تهران پاسخ داده شود و چه نشود، مهم این است 
که دیگــر عزمي جدي به پا شــده تا نمایش هاي ایرانــي داراي پاتوقي 
ثابت باشــند به ویژه آنکه تالار ســنگلج به تنهایي نمي تواند پاسخ گوي 
این مسئله باشــد؛ کمااینکه این مجموعه نمایشــي بیشتر در «اسم» به 

نمایش هاي ایراني تعلق دارد.
ضرورت احیــای نمایش هاي ایراني بــا تکیه بر واحدهاي درســي و 

دانشگاهي
نکتــه دیگري که در این جشــنواره بیش از پیش به چشــم آمد و بر 
ضرورت توجه به آن تأکید شــد، مســئله آمــوزش نمایش  هاي آییني و 
ســنتي بود؛ چرا که حذف بسیاري از واحدهاي درسي این نوع نمایش ها 
سبب نگراني استادان این حوزه شــده و آینده این  گونه نمایشي، به ویژه 
تعزیــه و نقالي را که در فهرســت میراث معنوي جهاني یونســکو ثبت 
شده اند با نگراني مواجه کرده است.محمدحسین ناصربخت، قائم مقام 
دبیر جشــنواره که خــود پیگیر ایجاد واحدهاي درســي در این زمینه در 
دانشــگاه ها بوده، در این باره معتقد اســت:  «آنچه ضامن حفظ و احیای 
نمایش هــاي آییني و ســنتي خواهد بود آموزش اســت و باید نهادها و 
ســازمان هایي مثل دانشــکده هاي هنري و مراکز تحت پوشــش وزارت 
علوم، وزارت آموزش و پرورش و ســازمان میراث فرهنگي و گردشــگري 
در این عرصه حضوري پررنگ داشــته باشــند تا با ایجاد رشته «نمایش  
ایراني» در دوره هاي مختلف دانشــگاهي، از کارشناســي گرفته تا دکترا، 
گام هاي اساسي برداشته شود».آنچه این پژوهشگر نمایش هاي آییني و 
ســنتي بر آن تأکید مي کند براي خیلي ها به آرزویي دست نیافتني تبدیل 

شــده اســت، چون اوضاع نمایش هاي سنتي در دانشــگاه ها به قدري 
وخیم شــده که شنیده مي شود مثلا «سیاه بازي» در مقابل آثاري «فاخر» 
از تئاتر غربي مورد تمسخر قرار مي گیرد و اندک توجه و رغبتي هم اگر در 
دانشگاه هاي شهر تهران باشد سرخورده مي شوند؛ با این حال، خبرهاي 
خوشــي هم شنیده مي  شود که کورســوي امیدي را زنده نگه مي دارد و 
باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا رشته درسي «نمایش ایراني» آروزیي محال 

مي ماند یا خیر؟
البته این موضوع فقط در دانشگاه ها قابل پیگیري نیست و در نشست 
خبري جشنواره هم تأکید شد که دیگر وقت آن رسیده تا مدرسه اي براي 

این گونه نمایشي ایجاد شود.
متن و خلاقیت؛ پاشنه آشیل نمایش ایراني

در کنار این اتفاقات قابل توجه، از بعضي نقاط ضعف هم نمي شــود 
غافل شــد کــه مهم ترین آنها در جشــنواره امســال اســتقبال کمتر از 
بخش هاي صحنــه اي در مقابل نمایش هاي محیطي بــود؛ اتفاقي که 
ضعــف نمایش نامه نویســي در تئاتر ایــران به ویژه نمایش هاي ســنتي 
را خیلي زیاد گوشــزد مي کنــد.در این باره علي شــمس از کارگردانان و 
نمایش نامه نویســان جوان تئاتر ایران مي گوید که نمایش ســنتي ایراني 
بیشــترین ضربه را از فقر دانش و مطالعه جمــع زیادي از اهالي همین 
حوزه مي خورد. او به ورود تعدادي هنرمند جوان در سال هاي گذشته از 
طریق همین عرصه نمایشــي به تئاتر اشاره مي کند که بارقه هاي امیدي 
را بــه این وادي آوردند اما باز جریان به همان روال ســابق برگشــت.او 
معتقد است: «نمایش ایراني و آیین هاي نمایشي آن از فقر روشنفکري و 
نگاه خلاقانه رنج مي برند. وقتي حضور کســاني مثل بیضایي، بیژن مفید 
یا محمود اســتاد محمد و مواجهه آنها را با نمایش، سنت ها و آیین هاي 
ایراني مرور کنید، مي بینید فهمي که این اســم ها و دیگراني از این دست 
به بدنــه عمومي تئاتر ایــران تزریق کردند، چقدر تاریخــي، محتوایي و 
ســتودني اســت. تنها راه نجات نمایش هاي آیینــي دوري از ابتذال (به 
معناي مواجهه  سردســتي) و نزدیکي به ذهن هاي خلاق اســت. ما به 

خلاق کردن این حوزه احتیاج داریم».
جشنواره تئاتر آییني و سنتي، امکاني براي جذب گردشگر

از اینها که بگذریم به بخش  پایاني جشــنواره یعني مراسم اختتامیه 
مي رســیم که ثابت کرد اگر فکــر و خلاقیت و برنامه ریــزي و همراهي 
مسئولان شهري باشد چه موقعیت ها و فرصت هاي جذابي را براي مردم 
شهر مي توان ایجاد کرد؛ فرصتي که مي تواند در تقویم رویدادي و هنري 
کشور جاي گیرد تا تدارکي بین المللي هم براي آن داشته باشیم. بسیاري 
از کشــورهاي دنیا مراســم و رویدادهایي دارند که به شــکل کارناوال و 
جشن براي مردم در طول یک یا چند روز برگزار مي شود و بعضي از اینها 
شــهرت جهاني هم دارند. اختتامیه مردمي جشنواره نمایش هاي آییني 
و ســنتي نیز که زماني کمتر از یک روز براي اطلاع رساني عمومي داشت 
و با بسته شدن خیابان بهشت در محله سنگلج همراه بود، نشان داد این 
رویداد مي تواند همان کارکرد کارناوالي را براي ما داشــته باشد تا از پسِ 
آن، گردشــگران خارجي بیشتري را با دعوت به تماشاي فرهنگ و هنر و 

آیین ها و نمایش ایراني به این سرزمین فرابخوانیم.

 نگاهی اجمالی به تئاتر «فرشته تاریخ» به کارگردانی و نویسندگی محمد رضایی راد 
مرگ بنیامین بر بال های ملودرام

رى
عف

ن ج
شی

:نو
س

عک

نوزدهمین جشنواره نمایش  هاي آیینی و سنتی، کارناوالى ملى

 مرتضى فرشباف
 فیلم ساز

  محمدحسن خدایى
  منتقد

  کبوتر ارشدى
  جامعه شناس


